
    Biannual Academic Journal                                                       �و��ی �و��ھای ����� �نا��ی  دو�ص�نا� ع��ی
 The Epistemological Research  ۱۴۰۲پا��ز و ز��تان ، ۲۶ دوازد�م، �ماره سال

 Vol. 12, No. 65, Autumn & Winter 2023/2024  ۲۲۷-۲۴۸      ��حات

 

 
  سینا ي محاکات ماهوي از منظر ابن نمایی اثر هنري به مثابه واقع

  
 1سیده حورا موسوي

  2االله موسوي سید حبیب
  3زاده مجید ابوالقاسم

  

  چکیده
اند که عمدتا با اشکالاتی  نظریاتی بازنموديي نحوه بازنمایی و محاکات اثرهنري، اولین نظریات،  درباره

رو بودنـد. ایـن نوشـتار بـا      مآبانـه بـا هنـر روبـه     ي هنرها و نیز تفاوت تقلید فن درباره جامعیت نظریه براي همه
کنـد. ابتـدا بـه     روشن کردن معناي اثر هنري اولا و نیز با تحلیل محاکات مـاهوي، ایـن نظریـه را تـدقیق مـی     

ها و کنش بود و تأکید او بر محاکـات تصـویري، مبتنـی بـر      محاکات از اشیاء، پدیدهمحاکات ارسطویی که 
سینا و دیدگاه او به حـاکی و محکـیِ اثـر     پردازد و سپس تعمیق این دیدگاه را در نگاه ابن نظریه مشابهت می

بـا روش  هاي ذهنیِ فاعل اثر هنري در اثر هنـري دنبـال خواهـد کـرد. ایـن نوشـتار        هنري و نیز سهم صورت
تحلیلی با تحلیل ماهوي اثرهنري و نظریه محاکات، نشان داد که محکیِ اثر هنري به عنوان شیء یا -توصیفی

ي کیفیـات محسوسـی اسـت کـه از      کنش بیرونی ماهیت متعینی دارد و معلوم بالعرض است. حاکی در زمره
گیرد، در مواجهه  امرهنري قرار می ي اي که ماده کند. معلوم بالعرض و پدیده گري می ي بیرونی حکایت ابژه

ي کیفیـات   کند، نهایتا منجر به اثر هنري بیرونی که در مقوله با صورتی که هنرمند در ذهن آن را بررسی می
سینا با طرح معنایی از صورت ذهنی که پیش از امرمعلـوم در خـارج،    شود. و نیز روشن شد که ابن است، می

  هنري را مشمول این مورد دانسته است. کند، صورت در ذهن ارتسام پیدا می
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  مقدمه 
بخـش باشـد و هـم بـا      و الهام  نگر تواند شناخت ي اثر هنري، به عنوان امري که هم می درباره

ورزي بسیار دشوار است. به عبارتی یکی از مواردي است  عاطفه سروکار داشته باشد، فلسفه
امـر شـناختی در اثرهنـري، تنهـا      آمیـزد.  درهم مـی شکند و  ي خیال و عقل را می که مرز قوه

پـذیرِ   یِ صرف نیست، کـه بتـوان آن را در تـرازوي سـنجشِ صـدق و کـذب      معرفت مفهوم
ي بـدون ضـابطه هـم نیسـت؛ چـرا کـه        چنـین اثرهنـري تنهـا عاطفـه     شناسی نهاد و هم معرفت

توانند نام اثر هنري را به خـود گیرنـد. بنـابراین،     بسیاري از بروز عواطف وجود دارد که نمی
شـوند، عمومـا بـا     ورزي مشـغول مـی   ه تفکر و فلسفهي چیستی اثر هنري ب نظریاتی که درباره

خواهد تبیینی از اثر هنري به دست دهد کـه   مشکل عدم جامعیت درگیرند. فیلسوف هنر می
دارد را روشـن کـرده باشـد. در ایـن میـان، اولـین        حقیقت آنچـه هنـر بـه جهـان عرضـه مـی      

ریـات بازنمـایی معـروف    اثـر هنـري بودنـد، و بـه نظ    نمـایی   هاي هنر که متکی به واقـع  نظریه
ــا تأکیــد بــر عنصــر تقلیــد، نتوانســتند بــه خــوبی مبــین    گشــتند؛ در شــکل اولیــه ي خــود و ب

ي بازنمایی هنر اسـت   هاي اثر هنري باشند. این قضاوت، به دلیل مهجوریت نظریه کارآمدي
ین بنـدد. ایـن نوشـتار، بـا تبی ـ     ي ذهنی فیلسوفان هنر رخت برمـی  که در دوران بعد، از پرونده

ارسطویی تا شـکل کامـل سـینوي آن، معنـاي بازنمـایی را        ي محاکات، از معناي اولیه نظریه
  کند.   پردازي می بخشد و محاکات هنر از حس ظاهر و باطن را تئوري ژرف می

  
 شناسی  مفهوم. 1

ي بازنمایی هنر، که ما آن را محاکات مـاهوي از اثـر    توضیح نظریهنخستین قدم درخصوص 
نامیم؛ تبیین مبادي تصوري آن است. اولین مبدأ تصوري، اثرهنري اسـت. مقصـود    میهنري 

توان داشت؟ نظریـه محاکـات    ي آن می از اثر هنري چیست و چه احتمالات تصوري درباره
ماهوي کدام مقصود را درنظردارد؟ دومین مبدأ تصوري، محاکات مـاهوي اسـت و درایـن    

است. به بیان دیگر، هنگـامی کـه سـخن از محاکـات      تدقیق بر محاکات ماهوي لازم  مرحله
آید، این محاکـات دقیقـا بـه چـه معنـا از واقعیـت        گرا به میان می ي واقع به عنوان یک نظریه

  گري دارد؟ حکایت
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 اثر هنري . 1-1
اي التقـاطی   ي معناي اثر هنري و تفکیک میان دو مقصودي کـه بـه گونـه    تبیین تصوري درباره
نمـایی اثـر هنـري     پردازان هنر آمده است، اولین قدم براي بحث از واقع ریهدر برخی سخنان نظ

ي تعریف هنر میان اندیشمندان وجود دارد و مشکلات زیـادي در   است. سخنان مفصلی درباره
انـد کـه    روي فیلسوفان هنر قرارگرفتـه اسـت. برخـی قائـل شـده      خصوصِ این تعریف در پیش
هـا   پذیریم. بسیاري از این ناتوانی که درباب چیستی هنر میاي است  تعریف هنر مبتنی بر نظریه

گردد به اینکه مقصود از اثر هنري منقح نشده است. بنـابراین، در میـان سـخنان فیلسـوفان      برمی
سـت کـه   ي اثر هنري قابل استنباط است. آیا اثر هنـري آن امـري   هنر، دو دیدگاه عمده درباره

کـاري شـده،   ابلوي نقاشی، شعر سروده شده، ظرف منبـت بخشد نظیر تهنرمند آن را تجسم می
آثار معماريِ ساخته شده و یا مقصود از اثر هنري، امري است ذهنی که در ذهن هنرمنـد نقـش   

خواهد خلق کنـد، یـا تصـدیقاتی    می بندد، مثلا آن تصویري است از آن نقاشی که هنرمند می
  به شعر شود؟خواهد تبدیل که در ذهن هنرمند نقش بسته است و می

تـوان متنـاظر   هرچند این سؤال به طور روشن پاسخ داده نشده است اما به طور ضمنی می
  با این دو سؤال، نگاه اندیشمندانِ هنر را در دو نظر خلاصه نمود: 

، عبارت است از امر عینیِ تجسـم بخشـیده توسـط هنرمنـد کـه      »اثر هنري«معناي اول  -1
ي انواع هایی که دربارهبنديبسیاري از دیدگاهها و طبقه قابل رؤیت و مشاهده است. عموما

  شود، این معنا را درنظر دارد.آثار هنري داده می
خواهـد خلـق   ، عبارت است از درك ذهنی هنرمند از آنچه می»اثر هنري«معناي دوم  -2

  کند و مبدأ ایجاد آن باشد.
شـود و همچنـین    گفتـه مـی   ي اسـلامی براساس آنچه در باب تعریف هنر از منظر فلاسـفه 

مقصـود آنـان معنـاي اول و امـر عینـیِ        ،آنچه در باب محاکات ماهوي خواهد آمـد  براساس
شـود.  تجسم بخشیده است. لذا محاکات از منظر آنان بر اساس معناي اولِ اثر هنري معنا مـی 

اثـر   دومِدر میان فیلسوفان هنر غربی، برخی بر اساس معناي اول و برخـی بـر اسـاس معنـاي     
ي نسـبیت عـالم   ) سخن گفته؛ اما از این راه  قدم در نظریه27، ص1385  ویلینکسون،هنري (

 اند.هنر گذاشته
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 نمایی ماهوي واقع. 1-2
شود، وابسته به معنایی از واقعیـت  نمایی به کاربرده میي واقعیکی از اصطلاحاتی که درباره

مفاهیم ماهوي، در مقابل مفـاهیم فلسـفی   شود. مقصود از است که به امور ماهوي اطلاق می
گرایان، اثر هنري به عنوان امر ماهويِ و مفاهیم منطقی است. بر اساس نگاه این دسته از واقع

نمــایی مــاهوي، معنــاي اولِ اثــر هنــري را  نماســت. بنــابراین، قــائلین بــه واقــعخــارجی، واقــع
ك قولهاند. زیبایی در نظر اینان به عنوان کیفیتی در م پذیرفته ي ماهیات، واقعیت دارد و مدرِ

باره که آیـا ایـن حـس، در     شناسی. البته دراین آن کیفیت نیز، حسی است به نام حس زیبایی
نمـایی اثـر هنـري در    عرض سایر حواس قرار دارد بحث ها ادامه دارد. بنابراین، معناي واقـع 

  مـاهوي بـراي اثـر هنـري      نزد ایشان، به معناي واقعیت داشتن زیبایی، به عنوان یـک کیفیـت
  ي خارجی است.  تجسم یافته

شود. عقل این مفهوم کلـی را بـا یـک یـا      هاي حدي اشیاء قلمداد می مفهوم ماهوي قالب
آورد. ماننـد   ي حواس ظاهري یا شهود بـاطنی، بـه دسـت مـی     چند ادراك شخصی به وسیله

آیـد یـا    دسـت مـی   که بعد از دیدن یک یا چند شـیء سـفیدرنگ، بـه   » سفیدي«مفهوم کلی 
آیـد و   که بعد از پیدایش یک یا چند بار احسـاس خـاص بـه دسـت مـی     » ترس«مفهوم کلی 

). 199ص1، ج1392اصطلاحا هم عروضش خارجی است و هم اتصـافش (مصـباح یـزدي،    
بـودنِ شـیئی و حکایـت آن از واقـع،     » هنـري «و » زیبـایی «در بحث ما نیز بـه همـین ترتیـب،    

شود، به این معناست کـه هنرمنـد    می پردازي  وم ماهوي، تئوريهنگامی که در محاکات مفه
با تجارب حسی یا باطنی که از مهـارتی بـه دسـت آورده اسـت، در مطابقـت بـا ماهیـت آن        

گري، هنرمند سـعی در   پردازد. در این حکایت گري از امري ماهوي می تجارب، به حکایت
  ایجاد ماهیتی مطابق با الگوي حديِ پیشین دارد. 

ــا  نمایانــه بــه نظریــات کلاســیک واقــع هــاي غیرواقــع عتراضــات نظریــها نمــایی، عمومــاً ب
درنظرگرفتنِ همین معناي محاکـاتی (محاکـات مـاهوي) بـوده اسـت. بیشـترین اعتـراض را        

هـاي مسـتند بـه     سازي گرا داشت. او هنرمند را راويِ تصورات و مفهوم کروچه فیلسوف بیان
کــرد کــه هنــر از  انســت و بــه همــین خــاطر عنــوان مــید حقــایق بــا چهــارچوب حــدي نمــی

ها و تصـدیقات مفهـومی بیـرون و فـارغ      طورکلی از تصورات و نیز داوري سازي و به مفهوم



 231        ��نا ا�ن  ����    از   ما�وی    �حاکات   ی �ثا�  �    ��ری   ا�    �ما�ی وا�ع

 

تــوان در هنــر، از  گــرا تأکیــد داشــتند کــه نمــی ). فیلســوفان بیــانCroce,1965,p14(اســت 
ن علمی رایج اسـت.  آنگونه که در زبا تعمیمات کلیّ و تصورات جزئی و کلیّ سخن گفت،

یـابیم. ایـن ویژگـی کـه در      اي دست مـی  نما به نکته پردازانِ غیرواقع با دقت در سخنان نظریه
هـا تنهـا    ازاء مفهومی کلیّ، یک تصور حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشته باشد و فـرق آن 

ت در کلیت و جزئیت باشد، ویژگی مفاهیم ماهوي است. برخـی اندیشـمندان در بیـانِ تفـاو    
اند که ویژگی مفـاهیم فلسـفی    ي فلسفی به این نکته اشاره کرده مفاهیم ماهوي با مفاهیم ثانیه
ها مفاهیم و تصورات جزئی وجود ندارد. مثلا چنین نیست که ذهـن   این است که در ازاء آن

 ،1، ج1392(مصـباح یـزدي،    ما یک صورت جزئی از علیت داشته باشد و یک مفهوم کلی
  دهیم.   نمایی بر اساس محاکات ماهوي را  مورد نظر قرار می نظریات واقع). اکنون، 200ص

  
  نظریه محاکات ماهوي اثر هنري . 2

شـده اسـت. یعنـی     نما، به محاکات مـاهوي تفسـیر مـی    اثر هنري در ابتداي راه فیلسوفانِ واقع
همانطور که براساس مبدأ تصوريِ اثر هنري و نیز معناي محاکات ماهوي گفته شد، هنرمنـد  

هـاي تجربـه حسـی یـا      کند، از امر هنري به عنوان امرمتجسم بیرونی، براساس یافتـه  سعی می
هـاي اولیـه تـا پختگـی ایـن نظریـه،        گري کند. در این نوشتار، از تلاش یتباطنی خود، حکا
 شود.   سخن گفته می

  
  ارسطویی - هاي ماهوي) در نگاه افلاطونی ها (اشیاء و کنش . محاکات از پدیده1- 2

ي نظریـاتی اسـت کـه بـه هنـر حیـث        ي هنر که در زمره هاي معروف درباره ترین نظریه کهن
بخشد، از سوي افلاطون و شاگردش ارسطو، ارائه شده اسـت. صـورت    واقعی و شناختی می

اي که بیش از همه بـدان توجـه داشـتند، نمـایش بـود. افلاطـون در جمهـوري،         خاص هنري
ي  ي فاضـله  کـرد. او در اثنـاي ترسـیم سـیماي مدینـه      طرحی بـراي دولتـی آرمـانی پیشـنهاد    

نویسـان (کـه نمـاد هنرمنـدان آن      نامـه  خویش، این بحث را پیش کشید که شاعران و نمایش
نـویس   شهر رانده شوند. او در توجیه طرد شـاعران نمایشـنامه   دوران بودند) باید از این آرمان

ي  هیـت نمـایش مربـوط بـود. بـه گفتـه      ي فاضله، دلایلـی اقامـه کـرد کـه بـه ما      از این مدینه
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ي نمایش، محاکات و تقلید از ظواهر بیرونی بود. به دیگر سخن، بازیگرانِ  ، جوهره افلاطون
پردازنـد. مـثلا در مـدیا،     کننـد، مـی   نمایش به تقلید از اعمال هرکسی که نقشش را ایفـا مـی  

کننـد. افلاطــون   مـی انـد، تقلیــد   بـازیگران از اطـوار کسـانی کــه بـه بحـث و مرافعــه مشـغول      
سـاز اسـت. زیـرا بـه گمـان وي، محاکـات از ایـن ظـواهر          اندیشد که این مسأله اساساً مشـکل  می

زنـد و برآشـفتن هیجانـات بـه لحـاظ اجتمـاعی خطرنـاك اسـت.          بیرونی به هیجانـات دامـن مـی   
دور گیرنـد و از عقـل سـلیم بـه      فریبـان قـرار مـی    زده، به سادگی زیر نفوذ عـوام  شهروندانِ هیجان

ي مخاطبـان    خواهند بود. اما ارسطو معتقد بود که افلاطون در ایـن فـرض کـه نمـایش بـه اندیشـه      
کاري ندارد، به خطا رفته است. او بر آن بود که مردم ممکن است از اعمال تقلیدگرانه، از جملـه  

لـذتی  ي اصـلی   تقلیدهاي نمایشی، مطلبی فراگیرند، و کسب معرفت از اعمال تقلیدگرایانه، مایـه 
بینـد   برند. درنهایت ارسطو در این محاکات آن قدر خیر و منفعت می گران هنر می است که نظاره

    ).33- 35، ص 1387ي افلاطون منصرف شود (کارول،  که از کاربست توصیه
کند کـه   ي شناخت را از همان آغاز بحث، اینگونه طرح می کتاب فن شعر ارسطو، مسأله

) درمقابـل، در نظـر   Aristotle, 1987, p39(» امري طبیعی استتقلید از کودکی در انسان «
برداري، حـاکی از انحـراف اسـت. امـا ارسـطو       افلاطون، تصویرسازي، تقلید و هر نوع گرته

کنـد.   خـواهی انسـان قلمـداد مـی      داند و ملائم بـا حـس علـم    این امور را تمایلات طبیعی می
معماري و کارهایی است که به تولیـد   محاکات تصویري ارسطویی ناظر به طراحی(نقاشی)،

سازي  ). تقلید با اصلاح و ساده16، ص1384(پایاس، در  پردازد هاي مشابه می و ایجاد پدیده
هاي شیئی در قالب طرحی هنري از آن، براي انسان شـناخت   چیزها و پررنگ کردن ویژگی

طونی چنین شـناختی  ي افلا آورد. واضح است که جبهه و آگاهی از چیستی آن، به همراه می
تـرین   هاي کلی، کـه گویـاي عـالی    پذیرد. در نظر آنان، معرفت باید به صورت گزاره را نمی
کنـد کــه مخاطــب، فرآینــدي از   ي معرفــت اســت، بیــان شـود.  افلاطــون انکــار نمــی  درجـه 

گذراند؛ اما فقط نگران جزئی بودن شناخت است. مثـال معروفـی کـه     بازشناسی را از سر می
زند، نگرانـی او را از فرامـوش کـردن مثـالِ حقیقـی تختخـواب و        ي تختخواب می هاو دربار

دهد. فـرد تقلیـد کننـده فاقـد چیـزي اسـت کـه         معطوف شدن به تختخواب خاصی نشان می
هـا بـه    هـاي تختخـواب   سازنده اصلی واجد آن است و آن عبارت است از شـناخت ویژگـی  
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گویـد و غیرعقلانـی بـودن شـعر را بـه       مـی طورکلی. افلاطون درمورد شعر هم ایـن نکتـه را   
نیـز حکـم مشـابهی را     ایوني  گذارد چنانکه در رساله حساب پرداختن آن به امور جزئی می

ي او، اینـان طرفـداران خـود را فریفتـه و از      کند. چراکه به عقیـده  درمورد شاعران صادر می
  کنند.   معرفت انتزاعی دور می

نظر داشـتند،   اي باهم اختلاف اثرات شعر نمایشنامه با آنکه افلاطون و ارسطو در تشخیص
ي هنر، تقلید اسـت(همان،   رأي بودند. هر دو بر آن بودند که جوهره در مورد ماهیت آن هم

اي از طریـق بازسـازي رویـدادهاي     ). تقلید از ماهیات متعینِ بیرونـی. شـعر نمایشـنامه   35ص
ایانـد. افلاطـون و ارسـطو در اثنـاي     نم زندگی بشري بر روي صـحنه، امـور انسـانی را بـازمی    

گویند و در این مورد نیز هر دو بر ایـن   ي شعر، از نقاشی نیز سخن می هاي خود درباره بحث
نمـایی از ماهیـات اسـت. افلاطـون نقاشـی را       باورند که نقاشی نیز ذاتاً از قبیـل تقلیـد و واقـع   

). از منظـر  7، ص1384در (جانـاوي،   کنـد  اي در برابر اشیاء وصف مـی  چون گرفتن آینه هم
کوشـند همـان بازسـازي یـا روگرفـت       ارسطویی، آنچه نقاشان در تحقق آن می - افلاطونی

برداري از اشیاء، اشخاص و رویدادهاست. دیدگاه آنان به نقاشی منبعـث از فرهنـگ ایشـان    
رو  ي زئوکســیسِ نقــاش، او را از آن ي یونــانی دربــاره هــاي عامیانــه اســت. مــثلا در داســتان

اي تصـویر کنـد کـه     العاده نمایی فوق هاي انگور را با چنان واقع اند که قادر بود خوشه ستوده
  اند، بفریبد.  پرندگانی را که براي خوردنشان آمده

چـون امـور مـلازم مراسـم نمایشـی یـا        به تصور افلاطـون و ارسـطو، رقـص و موسـیقی هـم     
شـمردند. آنـان    ابع اغراض بازنمایی مـی هاي هنري را ت هاي شاعرانه بود. آنان این صورت نقالی

هـا را   آوردند، بلکـه آن  هاي هنري مجزایی به حساب نمی چون صورت رقص و موسیقی را هم
هـا هنرهـایی نظیـر شـعر،      کردند. بنابراین آن ي ملحقات یا ضمایم هنر نمایش تصور می به مثابه

ــک مشخصــه  نمــایش، نقاشــی، پیکــره ــص و موســیقی را در ی شــترك ســهیم ي م تراشــی، رق
، شـرط لازم  »محاکـات «دانستند و آن اینکه همگی با محاکات سروکار دارند. نتیجه آنکـه   می

شد. محاکـات از شـخص، مکـان،     ها نهاده می براي انواع خاصی از اعمال بود که نام هنر بر آن
بنـدي   ي عام هرچیزي باشد که در شمار آثـارهنري دسـته   شیء، کردار یا رویداد، باید مشخصه

ي مـورد نظـر تقلیـد یـا محاکـاتی از       شود. نهایتا اثر هنري بودن، مستلزم آن است کـه قطعـه   یم
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باشد. التزام به هنر تقلیدگرایانـه، نقاشـان جـدي را واداشـت تـا هرچـه بیشـتر بـه خلـق          » چیزي«
ي خویش ادامه دهند. این کوششـی بـود بـراي آنکـه ظـواهر اشـیاء را         گرایانه شاهکارهاي واقع
  ). 40، ص1387(کارول،  شوند، بازنمایی کنند تر، مطابق با آنچه ادراك می هرچه دقیق

گردد یا خیر، بـا نظریـه    تواند موجب شناخت واقعی می بنابراین بحث از اینکه آیا هنر می
شود. ارسطو براي اینکه هنر را نوع خاصی از تقلید به شـمار آورد و از   محاکات سنجش می

هـاي ذاتـیِ عمـومیِ     اشد، سعی داشت نشان دهد که تقلید از ویژگیاشکالات افلاطونی در امان ب
ي مـواد و   اشیاء است و تقلید شعري، نه صـرف تقلیـد، واجـد خاصـیتی اسـت کـه تـأمین کننـده        

). مقصود او ایـن  16، ص1384(پایاس، در  شود مصالحی است که موجب پیوند فلسفه با شعر می
کنـد و در   ي واقعـی مـی   شعر محاکات از پدیده توان تحلیل فلسفی کرد چگونه یک است که می

. محاکــات )Aristotle, 1987, p41( گــردد عــین حــال موجــب لــذت و درك زیبــایی مــی
تصویري، که از گذر ادراك حسیِ مخاطب و به نحـو مفهـوم بـدیهی، در اثـرِ یـک بـار یـا        

  ت.هاي شناختی دانستنِ هنر اس گیرد، اولین قدم چندبار دیدن در ذهن شکل می
شـود کـه    ي محاکاتی یونانی گفته شد، روشن می ي نظریه با دقت در آنچه تاکنون درباره

ي فلسفیِ کشف حقایق اشـیاء و مظـاهر بیرونـی دنبـال      نمایی هنر در آن زمانه در انگیزه واقع
 مفــاهیمEden K,1982,p19) (» رویــدادها«و» هــا کــنش«، »اشــیاء«، »اشــخاص«شــود.  مــی

شـود. در تفسـیر    راك حسی یـا شـهودي، هنرمنـد بـه آن نائـل مـی      هستند که با اداي  ماهوي
تقلیـد از عمـل در   «و نیـز  »  بازسـازي یـا تقلیـد تصـویري از اشـیاء     «سخنان ارسـطو، بارهـا از   

گر ایـن اسـت کـه     نشان» بازسازي«) که Rorty,1992,p65(سخن گفته شده است » تراژدي
  ه است.شد اثر هنري اساساً به آن امر متجسم خارجی گفته می

  
  »  ي چیزي بودن درباره«. محاکات و 2-1-1

ي تقلیدمحور ارسطو و محاکات ماهوي یونـانی، بـه نـوعی دلالتـی مطـابقی میـان امـر         نظریه
مدارانـه و   دهـد کـه قرائتـی ماهیـت     متجسمِ هنري و امر ماهويِ بازنمایی شـده بـه دسـت مـی    

ه گرفتن هنرهاي دیـداري از  ي بیستم و فاصل گرایانه است. مشکلاتی که در شروع سده ذات
یـا  » ي چیزي بودن درباره«تقلید از طبیعت و مظاهر بیرونی، در پیش روي این نگاه گذاشت، 
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  دهد.  اثر هنري را مورد توجه قرار می» موضوع داشتن«
تواند به نوعی نیـز   دهد، می که نوعی محاکات ماهوي را نشان می» ي چیزي بودن درباره«

ي، آن امر متجسمِ خارجی قلمداد نشـود؛ هرچنـد کـه برخـی سـخنان      تفسیر شود که اثر هنر
صریح ارسطو دلالت بر ایـن دارد کـه اثـر هنـري همـان اعمـال و رفتـار نمایشـگر، رنـگ و          

هاي نقاشـی و مصـالح معمـاري اسـت. نظریـاتی کـه ایـن تفسـیر را بـراي ایـن دیـدگاه             خط
انـد. در ایـن    ، معـروف گشـته  1ي هنراند در غرب، به نظریات نوبازنمود گرایانه برگزیده واقع

شود نشان داده شود که بازنمایی از ظواهر بیرونی صرفاً به این معنـا نیسـت    نظریات سعی می
که هنرمند هیچ حیثیت انتزاع ذهنی و تخیلی نداشته باشـد. و تنهـا حـاکی (شـیء بیرونـی) و      

بیـرون بـه صـورت     محکی (امر متجسم بیرونی) درمیـان باشـد و کـار هنرمنـد تنهـا تقلیـد از      
  مکانیکی فهم شود.  

تـوان   ي آن توضیحی بدهد، می موضوعی داشته باشد که درباره» الف«بنابراین، فقط اگر 
است و » ي چیزي بودن درباره«اثر هنري لزوماً واجد خصوصیت  آن را اثر هنري دانست. هر

سـازي   برجسـته  ي آن مطلبـی را  یعنی محتوایی معنایی و موضوعی دارد کـه هنرمنـد دربـاره   
  ).45، ص1387(کارول،  کند می
خواهد نشـان دهـد، لازم نیسـت هنرمنـد بـه معنـاي        همان چیزي است که می» گی درباره«

هـاي   نمایانـه دلالـت   توانـد از طریـق حکایـت صـادق و واقـع      دقیق کلمه صنعتگر باشد و می
تضمنی و التزامی یک شیء، کنش و رویداد را بازنمایی کند. بنابراین ذهن هنرمند با تأثر از 

گیرد و بیـان هنـري از آن    اي را به عهده می ي چیزي بازنمایی ، دربارهماهیات متعینِ خارجی
  دهد.   ارائه می

  
  ي مشابهت در محاکات تصویري  . نظریه2-1-2

توان یافت، محاکات تصـویري اسـت    ي محاکات ارسطویی می بیشترین توضیحی که درباره

                                                                                                                              
1. The noe-representational theory of art  

استفاده شـده اسـت کـه نـوعی ادراك پدیـداري را       representationشود که به جاي واژه ي تقلید، از  دقت
  . منظور دارد
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رساند. قابـل ذکـر    م میگري را به انجا ي وسیعی از هنرهاي دیداري، حکایت که براي دایره
شد تئـوريِ محاکـات تصـویري     اي از هنرها که در آن زمان هنر نامیده می است که مجموعه

پذیرفت و هنوز مصادیق جدید هنر سربرنیاورده بود تا اشکال معروف عـدم جامعیـت    را می
ي مشـابهت در توضـیح     مان مطـرح شـود. قبـل از ورود بـه نظریـه     ي محاکات در آن ز نظریه
آیند محاکات، ابتدا مروري بر چیستی مفهوم ماهوي خواهیم داشت و نشـان خـواهیم داد   فر

گـري   که چگونه محاکات ارسطویی و به خصوص محاکات تصویري او، در قالب حکایـت 
  اندیشد.  مفاهیم ماهوي می

هـا در   ي حصـول اکثـر آن   مفاهیم ماهوي یا معقولات اولی، دالِّ بر چیسـتی اشـیاء و پایـه   
ي  حسوسـات اســت. اکثـراً حــس ظـاهري و گـاه حــس بـاطنی. حســی بـودن ریشــه      ذهـن، م 

هاي عقلانـی،   کند که این معقولات بدون نیاز به عملیات و بررسی معقولات اولی، اقتضا می
). چـه اینکـه درك حسـی    176، ص1، ج1392(مصباح یزدي،  به طور آگاهانه درك شوند

شـرایط و ارتفـاع موانـع و درك عقلانـی      بدون اراده و کوشش ذهنی و تنها با فـراهم بـودن  
). 31، ص1389(اسـماعیلی،   شـود  واسطه حاصل می متناظر با آن، در پی آن و به صورت بی

شـود کـه مفـاهیم مـاهوي، اغلـب داراي       ي وابسـتگی بـه حـس، موجـب مـی      همین خصیصه
انـد.   هـا نیـز چنـین    رو، معقولات متناظر بـا آن  مصادیق جزئی و شخصیِ خارجی باشند. ازاین

جا  هایند و از آن درواقع، معقولات اولی، نمایانگر چیستیِ امورِ خارجی و حدود و رسوم آن
سـازند، معقـولات اولـی تمـایزات اصـلی       که حدود و رسوم، اشیاء را از یکدیگر متمایز مـی 

گذارند. بدین ترتیب هریک از مفاهیمِ متعلق بـه معقـولات اولـی     موجودات را به نمایش می
کنـد. پـس معقـولات     هـا صـدق مـی    خاص از موجودات تعلق دارد و تنها بر آن به یک نوع

اولی داراي افراد جزئی، نمایانگر اقسام و انواع موجودات و محدود به نوع خاصـی هسـتند.   
  ). 31-32(همان، ص معقولاتی نظیر انسان، چوب، سفیدي و غم

گران قادراند تنها بـا   رهي حصول مفاهیم ماهوي، نظا چون نحوه در بازنمایی تصویري، هم
نگریستن به تصویر مونالیزا تشخیص دهند که مدلول آن زنـی اسـت بـا خصوصـیات حـدي      

ــه  ــی. برپای ــی   خاص ــواي تشخیص ــان ق ــی   ي هم ــادر م ــا را ق ــه م ــا   اي ک ــازد ت را در » ب«س
»است. اگر قادریم زنـی را  » ب«گر  نشان» الف«یابیم که  می تشخیص دهیم، در» خارج طبیعت
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توانیم ازطریق همـان فرآینـدهاي    واقع تنها با نگریستن به او تشخیص دهیم، پس میدر عالم 
ــالیزا نیــز تصــویر زنــی اســت  ). 80، ص 1387(کــارول،  ادراکــی، تشــخیص دهــیم کــه مون

سازوکار ادراکی متناظر با چنین نمونه هـایی کـه تشـخیصِ مسـتقیم مـاهوي را در پـی دارد،       
  است.   1مبتنی بر مشابهت

ي سـنتی در بازنمـایی تصـویري اسـت. مشـابهت دو       تـرین نظریـه   ابهت، برجستهي مش نظریه
شـود   ماهیت، که یکی در جهان حقایق قرار دارد و دیگري در جهانِ حقایق هنري، باعـث مـی  

اثر هنري بازنماي شیء یا شخص یا کردارِ شبیه به آن در جهان بیرونی باشـد. قـبلا گفتـیم کـه     
اي تعبیـر شـده کـه مـا را بـه احتمـال مؤکـدي         گونـه  ثر هنـري بـه  در نظریه محاکات یونانی از ا

رساند که اثر هنري در نزد آنان امر متجسم خارجی است. به عبارتی، عدم بحث بـر مبـادي    می
، باعـث شـده اسـت در محاکـات یونـانی، حـاکی،       »اثر هنـري «ي آن  تصوري نظریه و از جمله

ض کنیم به دلیل ایـن خلـط، اثـر هنـري بـه      حال اگر فر محکی و محکی به روشن نباشد. با این
ي مشابهت، بـیش از انـدازه شـبیه     معناي ذهنیت هنرمند نیزگاهی مقصود آنان بوده است، نظریه

در وجود ذهنی است. حکایت مـاهوي از معلـوم بـالعرض    » شبح«ي  و نظریه» مماثلت«به نظریه 
مـاهوي از   بحث ما، حکایـت  شود. و در به وسیله شباهت ماهوي آن با معلوم بالذات محقق می

  شود.   ي شباهت با شیء خارجی محقق می اثر هنري در ذهن هنرمند به وسیله
ي مشـابهت سـنتی را بـه نحـو      نظریهاند  ي هنر سعی کرده متأخر و محققان حوزهفیلسوفان 

پذیري به زبان منطق جدید توضیح دهند و البته از طریق منطق مشابهت، اشکالاتی نیـز   توجیه
ي  بنـدي نظریـه   ي آنان نوئل کارول اسـت کـه صـورت    اند. از جمله این نظریه وارد دانستهبر 

نماید اگر و فقط اگـر   را بازمی» ب«، »الف«دهد:  بازنمایی را اینگونه توضیح می مشابهت در
شبیه باشد. بنـابراین مشـابهت شـرط لازم و شـرط کـافی بـراي       » ب«به حد کفایت به » الف«

توان فهمید. اولین ادعا اینکه مشابهت  می» اگر و فقط اگر«دو مدعا را از  بازنمایی است. این
نماید فقط اگر الف به ب شـبیه باشـد) و    شرط لازم براي بازنمایی است. (الف، ب را باز می

شود، حاکی از آن است که مشابهت شـرط کـافی    مدعاي دیگر که با نخستین اگر معلوم می
نمایـد)   مـی  به ب شبیه باشد در آن صـورت، الـف ب را بـاز   براي بازنمایی است (اگر الف، 

                                                                                                                              
1. The resemblance theory. 
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چـون   یعنی چنانچه چیزي متصف به مشابهت با چیـز دیگـري شـود، کـافی اسـت آن را هـم      
 ). 57، ص1387(کارول،  شمار آوریم بازنمایی آن به

  بررسی 
ي مشـابهت در بازنمـایی تصـویري توسـط متـأخرین وارد       ترین تأملاتی که بر نظریـه  از مهم

ي تقـارنی بـه ایـن     است. رابطه 1»اي تقارنی رابطه«است، این ویژگیِ منطق مشابهت است که 
نیـز بـه همـان ترتیـب بـه      » ب«مربوط باشـد، در آن صـورت   » ب«به » الف«معناست که اگر 

مثلا اگر من برادر کسـی باشـم، او نیـز بـرادر مـن اسـت. اگـر مـن بـه           2مربوط است.» الف«
اي تقـارنی   صورت او نیز به مـن شـبیه اسـت. امـا بازنمـایی رابطـه       خواهرم شبیه باشم، در آن

) اگر تصویري از ناپلئون بـه او شـبیه باشـد، نتیجـه اش ایـن اسـت کـه        59نیست. (همان، ص
توان نتیجه گرفت که ناپلئون تصویر خود را بـاز   ناپلئون نیز به این تصویر شبیه است، اما نمی

تواند بازنمایی کند و شیء بیرونی نمی تواند و  ها می)یعنی تصویر تن59نماید. (همان، ص می
اي تقـارنی اسـت ولـی بازنمـایی      ماند. بنـابراین مشـابهت رابطـه    این رابطه یک طرفه باقی می
تواند شـرط کـافی بـراي بازنمـایی باشـد، زیـرا مـوارد بسـیاري از          چنین نیست. مشابهت نمی

کند. این گزاره صـادق   صدق نمی ي بازنمایی در مورد آن مشابهت هست که نسبت دوطرفه
ي  نگـاره  ي خـود شـبیه باشـد، نـاپلئون بازنمـایی چهـره       نگـاره  نیست که اگر ناپلئون به چهـره 

  ). 59(همان، ص خودش است
رسد نوئل کارول به مفهوم متضایفان عنایت دارد. یعنی محاکـات تصـویري از    به نظر می

پدیده اسـت، محاکـات میـان دو مفهـوم     اي را که بر اساس شبیه بودن تصویر هنري و  پدیده
کـه مثـال او قـرار    » ماهیـت بـرادري  «اي دوسـویه دارنـد.    فهمد که رابطه ماهوي متضایف می

گیرد نیز مؤید این امر است. اما شاید نتوان این مقصود را بر تئوري مشابهت حمـل کـرد.    می
مـی توانـد از   زیرا درست است که پاي تصویر و مشابهت درمیـان اسـت، امـا ایـن مشـابهت      

ها باشد که مشابهتی دیداري بـه دسـت    طریق مشابهت ماهوي یعنی ذاتیات ماهوي و ویژگی
  دهد و این با نسبت تضایفی لزوما ارتباطی ندارد.  می

به هرروي، پس از اینکه شرط کافی بودن مشابهت براي بازنمایی سنجش شد، نوبـت بـه   
                                                                                                                              
1. Symmetrical relation  
2. xRy if and only if yRx.  
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یا این ادعا صادق است که اگـر چیـزي   رسد. آیا مشابهت شرط لازم است؟ آ شرط لازم می
ي کافی) به آنچه بازنماییِ آن  بازنمایی چیز دیگري بود، در آن صورت لزوماً باید (به اندازه

دهد، که مشابهت شـرط   جا کارول با تحلیل بازنمایی به نماد، نشان می است شبیه باشد؟ در این
بازنمـایی شـیء دیگـري اسـت،      گـوییم شـیئی   زمـانی کـه مـی   «لازم براي هر بازنمایی نیسـت.  

اي  مرادمان حداقل این است که شیء نخسـت، نمـاد شـیء دوم اسـت. نمـاد، علامـت و نشـانه       
است که به چیز دیگري دلالت کند. بنـابراین، بازنمـایی حـداقل (یعنـی لزومـاً) بایـد نشـانه یـا         

» هت با آن نیستي چیزي بودن مستلزم مشاب نماید، اما نشانه معرفّ چیزي باشد که آن را بازمی
ي لشـگري زرهـی    اي نظامی را درنظر بگیرید. هر پونز ممکن است نشانه ). نقشه61(همان، ص

باشد، ولی هیچ مشابهت ماهوي میان این دو نیست. هر پـونز بـه لشـگري زرهـی دلالـت دارد،      
ي  آنکه به حد کفایت بدان شبیه باشد. حتی ممکن بـود رنـگ خاصـی نیـز بـه خـوبی نشـانه        بی

زرهـی باشـد و آن را بازنمایـد. در اینجـا مشـابهت کـافی لزومـی نـدارد. کـارول نتیجـه            لشگر
ي اصلی بازنمـایی، نمـاد و دلالـت اسـت و اگـرممکن اسـت دلالـت بـدون          گیرد که هسته می

   ).61مشابهت حاصل شود، پس مشابهت شرط لازم براي بازنمایی نیز نیست(همان، ص
دلالـت و بازنمـایی را اعـم از مشـابهت مـاهوي       حاصل آنکه تلاش متأخران بـراي اینکـه  

التزامی که منطبق بر ماهیت مدلول علیـه نیسـت امـا      اي نیز دارد به دلالت معرفی کنند، اشاره
ها برقرار است. البته که تصریح بر دلالت التزامی در نقدهاي ایشـان   ي بازنمایی بین آن رابطه

  1وجود ندارد.
 

  . محاکات در نگاه سینوي  2-2
هـا از واقعیـت دانسـت. اصـل      آن» محاکـات «فته شد که ارسطو، ویژگی مشترك هنرها را گ

ها که باعث لـذت و اثرگـذاري بـر مخاطـب      مشترك میان شعر، موسیقی، نقاشی و مانند آن
 محاکات استي  است و وجه تفاوت هنرها در وسایل، موضوع یا شیوه» محاکات«شود،  می

برخــی هنرهــا (و البتــه بیشــتر هنرهــا) را گــري  حکایــت بنــابراین او .)16، ص1384(بـریس،  

                                                                                                                              
اي تقـارنی   توانست این مسأله طرح شـود کـه دلالـت التزامـی آیـا رابطـه       اگر تصریح بر این مورد بود، می. 1

  ؟باشدي مشابهت  ي نظریه هست که بتواند جوهره
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هـا در هنرهـاي نمایشـی را حکایـت از فعـل و       گـري  حکایت تصویري و نیز برخی حکایـت 
هـاي مـاهوي از منظـر وي روشـن      کنش دانست. بنابراین حکایت از اشیاء و حالات و کنش

ت، باعـث شـد کـه او بـه     گـري داش ـ  ي حکایت ي نحوه شد. تقابلاتی که در برابر افلاطون درباره
هنـري عنایـت کنـد و ماننـد       هـا، بـه ارزش سـازندگیِ جهـان     نحوي درکنـار حکایـت از ماهیـت   

هـاي میانـه نیـز بـه      افلاطون آن را یک تقلید فرومایه نداند. اکثر اندیشمندان اسکولاسـتیک سـده  
    عتقد بودند.هاي ارسطویی، در مورد هنر به محاکات ارسطویی (قولی و فعلی) م سبب تأثیر نگاه

ي اثر هنري توجه کـرده اسـت.    چون ارسطو به محاکات به عنوان خصیصه سینا نیز هم ابن
، 1تـا، ج  سـینا، بـی   (ابـن  او نیز به انواع محاکات از اشیاء و نیز حالات کنشی معتقد بوده است

کنـد؛ در توضـیح او    سـینا مـی   پیشرفت تئوریکی که محاکـات در نظرگاههـاي ابـن   . )32ص
ي موسـیقی بـه    ي اوست. او درباره شناسانه هاي ذات پردازي ي محاکات حسی و دقت درباره

کند. امري که به عنوان مثالِ نقـضِ دیـدگاه محاکـات ارسـطویی، بارهـا از       تفصیل بحث می
ها معتقد بودند که موسیقی، واقعیت خـارجی   شد و آن طرف مخالفان تقلید ارسطویی عنوان

سـینا بـا دقـت در     هاي موسیقی محاکات کنـد. ابـن   و بیرونی ندارد که هنرمند آن را در قطعه
اینکه موسیقی چه نوع از کیفیات است به توضیح این بازنمایی پرداختـه اسـت کـه در ادامـه     

تر مقولات ماهوي و نیز طرح بستر وجـود  خواهد آمد. محاکات از دید او وابسته به تبیین بیش
  تري گرفته است.   ذهنی، شکل مشخص

  
  . محاکات ماهوي؛ چیستی محکی و حاکی  2-2-1
کنـد:   گري موسیقی اینگونه اشاره مـی  ي حکایت سینا در جوامع موسیقی شفا، به خصیصه ابن
گـري   کایـت سازد، ح بخش یا آزاردهنده می یکی از اموري که صوتی را براي انسان، لذت«

محاکـات بـه ویـژه بـراي انسـان      «گویـد:   چنین مـی  ) هم5ص ،1تا، ج  سینا، بی (ابن» آن است
گـري نمایـد، گـویی کـه      بخش است و بنابراین، اگر آهنگی از شمایلی حکایت امري، لذت

» کند که از آن شمایل یا توابع آن شمایل، خوشنود و برخـوردار شـده اسـت.    نفس توهم می
  .)8(همان، ص

محاکات یعنـی بیـان   «دارد که  چنین بیان می ي چیستی محاکات در فن شعر نیز این ارهدرب
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در  .)32سـینا، پیشـین، ص   (ابن» چیزي که مثل چیزي دیگر است ولی خود همان چیز نیست.
گـري نظـر دارد.    ي حکایـت  ي نحـوه  ي مشـابهت مـاهوي دربـاره    سینا به نظریـه  این بیان، ابن

اي کـه حـاکی آن    یان شیئی که متعلق بازنمـایی اسـت بـا اثـر هنـري     مقصود از تشابه، تشابه م
کنـار تشـابه آن، بـه درسـتی     باشد. برخی از این بیـان، معنـاي تمـایزِ مـاهوي را در      است، می
ي فـرم نمـایش داده    ) تمایز دادنِ یک ابـژه شـیء بـه مثابـه    91، ص1390اند. (ربیعی،  فهمیده

نمایـد.   ي اصـلی اسـت و آن را بـازمی    ه مرتبط با ابـژه ي اصلی که البت شده (اثر هنري) از ابژه
سینا در این باره مطرح کرده، یک نقاشی از حیوانی طبیعی اسـت. وقتـی بـه آن     مثالی که ابن

گیـرد: نقاشـی و چیـزي کـه ایـن       کنیم، در واقع دو چیز مورد توجه قـرار مـی   نقاشی نگاه می
ه ایـن نقاشـی محاکـاتی از آن    نقاشی محاکاتی از آن است. نقاشـی یـک چیـز اسـت و آنچ ـ    
  ). 91(همان، ص است، پیش از آن و غیر آن است، اگرچه مثل و شبیه آن است

شـود کـه او،    آورد، روشن می سینا در انواع هنرها می هایی که ابن از این مثال و سایر مثال
 داند. چیزي کـه قبـل از اثـر هنـري، تعـین      محکیِ اثر هنري را، واقعیتی ماهوي در خارج می

دارد و به اصطلاحِ مباحث وجود ذهنی، معلوم بالعرض و موضوع اسـت. حـاکی (یعنـی آن    
کند ماهیت بیرونی را) همان چیزي است که آغشته به فـرم یـا حسـن     ماهیتی که بازنمایی می

شود کـه اثـر هنـري، بـه      شود. بنابراین، روشن می تألیف است و در زبان عرف هنر نامیده می
  ی مقصود ابن سیناست.  معناي امرمتجسم خارج

هـا   سینا با تحلیل مصـادیق هنرهـا آن   (اثر هنري) ابن» حاکی«به منظور روشن شدن ماهیت 
سـینا   کنـیم. ابـن   برانگیزترین هنرها یعنی موسیقی شروع مـی  کند. ما از بحث بندي می را مقوله

سـینا،   (ابـن  داند که شرایط خاصـی دارنـد   فیزیکی می» اصوات«اي از  آثار موسیقایی را گونه
). از دیدگاه وي، اگر صوت با تألیف متناسب و نظم خوبی آراسـته شـود و   4، ص1تا، ج بی
شـود و بـه دلیـل کسـب ایـن لـذت، نفـس         بخش می چنین شمایلی را بازنمایی کند، لذت هم

تمایل شدیدي دارد به اینکه اصوات را به صورتی متناسـب و مـنظم ترکیـب سـازد و بـا آن      
). 120، ص1390(ربیعـی،   محاکات کرده و اثر موسـیقیایی پدیـد آورد   اصوات، شمایلی را

کند که علم موسـیقی داراي مبـادي طبیعـی فیزیکـی اسـت؛ زیـرا صـوت کـه          وي تأکید می
). بـر اسـاس منطـق    10، ص1تـا، ج  سـینا، بـی   (ابـن  موضوع موسیقی است، امري طبیعی است



 ۱۴۰۳و ز��تان     ، پا��ز۲۶دو�ص�نا� ع��ی  �و��ی  �و��ھای ����� �نا��ی، �ماره   242

 

گیـرد.   گانه قـرار مـی   مقولات ده گام با آن، هر ماهیت ممکنی تحت یکی از ارسطویی و هم
). در توضیح ایـن امـر   4(همان، ص داند ي کیف می ابن سینا بر همین پایه، صوت را از مقوله

یابـد؛ ماننـد    باید گفت هر انسانی حالات روانی مختلفی را به علم حضوري در درون خود مـی 
را ازجسـام   چنین با حـواس ظـاهري خـود صـفاتی     حالات لذت و درد، محبت و عداوت و هم

هـا، عطرهـا و صـداها. فیلسـوفان      هـا، مـزه   پذیرنـد ماننـد رنـگ    کند که غالبا تغییر می درك می
ي ایـن حـالات و صـفات درونـی و جسـمانی را در یـک مفهـوم کلـی منـدرج           ارسطویی همه

). ایشـان  42ق، ص1326؛ طوسی، 72م، ص1927(ارسطو،  اند اند و آن را کیفیت نامیده ساخته
انـد کـه عبـارت اسـت از کیـف نفسـانی، کیـف         راء، چهارنوع کیف را برشمردهبر اساس استق

گوید صوت و به تبـع آن   سینا می مخصوص به کمیات، کیف استعدادي و کیف محسوس. ابن
). کیـف محسـوس آن دسـته از    4، ص1تـا، ج  سـینا، بـی   (ابـن  موسیقی، کیف محسـوس اسـت  

شـود. بنـابراین کیـف     ی درك مـی هـاي حس ـ  کیفیات مادي است که با حواس ظاهري و انـدام 
    شود: ملموسات، مبصرات، مذوقات، مشمومات و مسموعات. محسوس به پنج دسته تقسیم می

ي ماهوي، کیفیات محسـوس هسـتند.    سینا، اثر هنري به لحاظ مقوله بنابراین از دیدگاه ابن
شـی و  توان نتیجـه گرفـت، آثـار نقا    اصوات موسیقایی، کیفیات محسوسِ مسموع هستند. می

انـد. ابـن    نیز نمایشی، کیفیات محسوس مبصرند و آثار تجسمی، کیفیات محسـوس ملمـوس  
سینا شعر را نوعی کلام دانسته است. اگر کلام را به صورت شفاهی در نظر بگیریم، شعر نیز 
کیف محسوسِ مسموع خواهد بود، اما اگر آن را به صورت مکتوب بگیریم و وجود لفظـیِ  

یفیــات محســوسِ مبصــري خواهنــد بــود کــه از آن کیفیــات محســوسِ آن را مـراد کنــیم، ک 
  ). 122، ص1390(ربیعی،  کنند مسموع حکایت می

حاصل آنکه، محکیِ اثر هنري به عنـوان شـیء یـا کـنش بیرونـی ماهیـت متعینـی دارد و        
ي کیفیات محسوسـی اسـت کـه از     معلوم بالعرض است. حاکی که اثر هنري است، در زمره

آیـد ایـن اسـت کـه در      کند. سؤالی که در این مقام پیش می  گري می حکایتي بیرونی  ابژه
گري معلوم بالذات چه چیـزي اسـت؟ یعنـی آن صـورت حاصـله در ذهـن کـه         این حکایت
شود اثر هنري به عنوان مـاهیتی متعـین در خـارج ایجـاد شـود و حقیقتـی دیگـر را         باعث می

کنـد؟ ایـن    در این میدان چگونه عمـل مـی  بازنمایی کند، چیست؟ به عبارتی ذهنیت هنرمند 
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هـاي   سینا را نسـبت بـه دوره   هاي پیشرفت محاکات در زمان ابن سؤالی است که یکی از جنبه
  آید. دهد و در بحث ذیل می میاولیه خود، نشان 

  . نقش صورت ذهنی هنرمند در محاکات  2-2-2
نـد کـه از امـر مـاهوي     دا سینا اثر هنري را کیفیتـی محسـوس در خـارج مـی     گفته شد که ابن
کـه در زمـان     هـاي بحـث وجـود ذهنـی،     توجـه بـه زمینـه    کنـد. بـا   گـري مـی   دیگري، حکایت

اي کـه در ذهـن    هاي آن روشن شده بود، او در این محاکات به صورحاصـله  الرئیس طلیعه شیخ
ي  شـوند، عنایـت داشـته اسـت. او دربـاره      دهد و باعث تحقق اثر هنـري در خـارج مـی    رخ می
هـاي ذهنـی پـس از     گویـد برخـی از صـورت    هاي حاصله در ذهن و معناي معقوله می صورت

اند و امـور معلـوم از    شوند اما صوري نیز هستند که پس از امور معلوم معلوم در ذهن مرتسم می
). توضیح آنکه گاهی ما به 363، ص2، ج1376سینا،  (ابن ها هستند نظر وجود، تابع آن صورت

یـابیم و صـورتی از آن    و بعد از مشاهده با یکی از حواسمان به آن علـم مـی   چیزي علم نداریم
هـاي ذهنـی وجـود دارنـد و بعـد امـر        شود؛ امـا گـاهی ابتـدا صـورت     چیز در ذهن ما منطبع می

شود. براي مثال، پیش از آنکه یک ساختمان در عـالم خـارج سـاخته شـود،      خارجی محقق می
گـردد   ان وجود دارد. سپس این صورت، محرکی مـی ي ساختم صورتی از آن در ذهن سازنده

ي ساختمان تا آن را در عالم خارج ایجاد کند. پس اینگونـه نبـوده کـه سـاختمان      براي سازنده
چـه   در عالم خارج وجود داشته باشد و سپس معمار آن را مورد تعقل خود قرار دهد، بلکـه آن 

   ).363(همان، ص کند می را که مورد تعقل خود قرار داده بود، در بیرون ایجاد
دهد. چون پـاي سـاختن امـري هنـري درمیـان       مورد اثر هنري نیز چنین اتفاقی رخ می در

گـري از اشـیاء و حـالات     اي که منجر به ساخت اثـر هنـري و حکایـت    است، صورت ذهنی
گیـرد. بنـابراین ایـن مـورد بـا       شود، توسط هنرمند مورد ارزیابی و تألیف قرار می ماهوي می

دهد، تفاوت دارد. بـراي مثـال    ي هنر حکایت گريِ ماهوي رخ می که خارج از حیطه جایی
، 1تـا، ج  سـینا، بـی   در موسیقی، صورت ذهنی هنرمنـد از نسـبت هـاي فرمـی و عـددي (ابـن      

هـا   تواند وجود داشته باشد و با آگاهی پیشینِ هنرمند از این نسبت )که براي صوت می10ص
کنـد کـه    سازد و کیفیت مسموعی را در خارج ایجاد می می و روابط میان صداها، آهنگی را

  گر از یک شیء (مثلا صداي آبشار) یا حالت متعین ماهوي (مثلا حالت غم) است.   حکایت
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مانـد کـه پـیش از     خود، به مهندس یـا بنـایی مـی    هنگام آفرینش اثر رو، هنرمند در از این
هاي اجزاي ساختمان به طـور دقیـق    اش را که نسبت شروع به ساختن ساختمان، طرح و نقشه

توانـد از   کنـد. وي بـا ایـن کـار مـی      در آن مشخص شده اسـت، در ذهـن خـود ترسـیم مـی     
، 1390هـا را اصـلاح کـرده (ربیعـی،      هاي ممکـن در سـاختمان آگـاه شـود و آن     ناهمگونی
  ) و حسن تألیف را سامان ببخشد. 126ص

نطبـاع صـورت حاصـله از شـیء در     سینا که ماهیت آگاهی و علم را ا جالب است که ابن
دانست؛ در خصوص امرهنري، به این مطلب متفطن  ) می451، ص2، ج1376سینا،  ذهن (ابن

شده است که محاکات هنري صرفاً تقلید یک شـیء از یـک ماهیـت بیرونـی نیسـت. بلکـه       
صورت ذهنی مقدم بر ساخت اثر هنري وجود دارد. ایـن معنـایی کـه از معقولـه در مفـاهیم      

کند، امر مهمی است در بحـث محتـوا و صـورت اثـر هنـري کـه در ادامـه         ي اشاره میماهو
نمایی امر هنري را هم در موضوع (محتوا) و هـم در صـورت اثـر     آید. به نوعی وي، واقع می

ي منسـجم در   هنري و حسن تألیف وارد دانسته است، هرچند این برداشت به صورت نظریـه 
  دیدگاه وي محرز نباشد.  

  
  ماده و صورت هنري در محاکات   .2-2-3
سینا با طرح معنایی از صورت ذهنی که پیش از امرمعلوم در خارج، در ذهن ارتسام پیـدا   ابن
اي کـه   کند، صورت هنري را مشمول این مورد دانست. بنابراین، معلوم بالعرض و پدیده می
آن را بررسـی   گیرد، در مواجهـه بـا صـورتی کـه هنرمنـد در ذهـن       ي امرهنري قرار می ماده
شود. براي مثال در  ي کیفیات است، می کند، نهایتا منجر به اثر هنري بیرونی که در مقوله می

گیـرد و آن   باب موسیقی، ماهیتی در واقع وجود دارد که معلوم بـالعرضِ حکایـت قـرار مـی    
 اي طبیعی مانند صداي آبشار (که نوعی صوت است) و یا ماهیتی مثل حالـت  تواند پدیده می

باطنی است) باشـد، سـپس بـراي محاکـات      غم یا اضطرابِ به خصوصی (که نوعی محسوسِ
بـه آن مـاده     ها هنرمند توسط صورتی کـه در ذهـن بـراي اثـر هنـري دارد،      هنري این ماهیت
سـازد کـه    کند و نهایتا با صورت بخشیدن به آن ماده، کیفیتی مسموع می صورت بخشی می

  پدیده یا حالت) دارد. محاکات از آن ماهیت بیرونی (
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ي اثـر موسـیقی اسـت و صـورتش      صـوت، مـاده    در محاکات صداي آبشار، بنابراین مثلاً
شـود. بـا    همان چیزي است که نخست در ذهن هنرمند وجود دارد و سپس به مـاده داده مـی  

دهـد،   حصول صورت به خصوصـی کـه هنرمنـد توسـط ایجـاد نظمـی عـددي بـه مـاده مـی          
را هم داراي مبادي طبیعـی و  گردد. به همین سبب وي موسیقی  آور و یا آزاردهنده می لذت

  ). 10، ص1تا، ج سینا، بی داند(ابن هم مبادي صوري و ذهنی می
است که صورت اثر در عـالم  اند که صورت ذهنی، الگویی  از همینجا برخی نتیجه گرفته

ي صـورت ذهنـی    کننـده  اساس آن است و صـورت اثـر در عـالم خـارج، بازنمـایی     خارج بر
رسـد، ایـن نتیجــه کمـی زودهنگــام و     ). بـه نظـر مــی  126ص ،1390 (ربیعــی، هنرمنـد اسـت  

سینا باشد. زیرا او بازنمایی را بین اثر هنـري بـه عنـوان امـر      هاي ابن غیرمتلائم با سایر صحبت
ي آن و مصــادیق آن در  هــاي بیرونــی معنــا کــرده اســت و بارهــا دربــاره  متجســم و ماهیــت

بخشـی و   هنرمنـد در صـورت  موسیقی، نمایش و شعر سخن گفته است. سهم صورت ذهنـی  
هـا (پدیـده یـا حالـت کنشـی)       ي هنري براي محاکات اثر هنـري از ماهیـت   تألیف دادن ماده

ــد را از قبیــل انطباعــات معمــول در     ــه همــین خــاطر هــم، او صــورت ذهنــیِ هنرمن اســت. ب
بخشی خـود، نـوعِ خاصـی    داند و ملتفت است که او با صورت گري و بازنمایی نمی حکایت
گویـد علـت انتخـاب نـوع خاصـی از نسـبت        کند. در مورد موسـیقی مـی   ایجاد می از هنر را

هاي خاصـی از   و با نت 1کند اي است که هنرمند در آن زندگی می ها، رواجش در دوره نت
هـاي بعـد    گیـرد، امـا هنرمنـدان در دوره    گـري صـورت مـی    حالات کنشی خاصی حکایـت 

ظر خود به طریقـی مشـابه بازسـازي کننـد و بـه      ها را در سازهاي  مورد ن توانند این نسبت می
  ).144، ص1 تا، ج سینا، بی (ابن کار ببرند

سـینا بـر نقـش صـورت ذهنـی هنرمنـد در        به دلیل همـین سـخنان و نیـز اشـاراتی کـه ابـن      
)گمـان  127، ص1390گري اثـر هنـري، توسـط قـواي خیـال دارد، برخـی (ربیعـی،         صورت
سینا وجـود دارد. و اسـتدلال    ي اثر هنري از دیدگاه ابن اند که بیمِ ذهنی دانستنِ یکسره کرده
تـوان چنـین اسـتنادي را بـه آراء او داد، زیـرا اگرچـه صـورت اثـر هنـري           اند که نمـی  کرده

ي آن امري محسوس و عینـی بـوده و چـون     برگرفته از صورت ذهنی هنرمند است؛ اما ماده
                                                                                                                              

  جمع است. نمایی قابل  ي ضمنی به نسبیت هستی شناختی هنر دارد که با واقع سینا اشاره در این قبیل موارد، ابن. 1
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گـردد، پـس    نفعـال مخاطـب مـی   شود و سبب ا اثر هنري از ترکیب ماده و صورت ایجاد می
رسـد ایـن    ). به نظر مـی 127(همان، ص توان به کلی آن را وابسته به ذهن هنرمند دانست نمی

سـینا محاکـات هنـري را از قبیـل محاکـات مـاهوي میـان دو         بیم جایی نداشته باشد. زیرا ابن
گرفتـه  ي هنـريِ بر  بخشی و حسن تألیف که به مـاده  داند و آنچه از صورت شیء خارجی می

ي هنري بودن آن هست امـا حـاکی و محکـی نیسـت و      گردد، شاخصه از ماهیات افزوده می
شـاهدي بـراي درسـت بـودن ایـن برداشـت، آن        1زنـد.  نمایی اثر نمی ضرري به عینی و واقع

گوید آنچه باعث لذت بخش شـدن صـوت (بـه     ي موسیقی می سیناست که درباره سخن ابن
گـري   ي حکایـت  او جنبه». تألیف«است و یا » محاکات«شود یا از باب  عنوان جنس هنر) می

هنـري بـه   بخشی اثـر   کند. صورت بخشی که همان تألیف است، جدا می ي صورت را از جنبه
ماهیت متعینی درخارج براي حکایت هنـري از آن، بـا آراء او در خصـوص حسـن تـألیف،      

  2شود. بیشتر روشن می
  

  گیري   بندي و نتیجه جمع
گرایان در خصوص ماهیت اثر هنري، نظریـه محاکـات اسـت. در     ي واقع ترین نظریه معروف

هـاي عمیـق    ه ارسطویی تا بررسیي دیدگا پردازي این نظریه از طلیعه این نوشتار، سیر تئوري
ي سینوي دنبال شد. روشن شد، که مقصـود از محاکـات اثـر هنـري، محاکـاتی       شناسانه ذات

هـا از واقعیـت    آن» محاکـات «ماهوي است. گفته شد که ارسطو، ویژگیِ مشـترك هنرهـا را   
رخـی  گري برخی هنرها (و البته بیشتر هنرها) را حکایت تصویري و نیـز ب  دانست. او حکایت

ها در هنرهاي نمایشی را حکایت از فعل و کنش دانست. بنابراین حکایت اثـر   گري حکایت

                                                                                                                              
یـا   اسـت  ي صورت اثر هنـري درسـت   نمایی درباره که اصل طرح سؤالِ واقع این مسأله قابل بررسی است. 1

هاي موسیقیایی و نیز آنچه فرم و قالـب   ناسانه صورت هنري همچون تألیف نتش اساس دقت معرفتخیر؟ بر
مـل اسـت.   ن آن از اسـاس محـل تأ  بودن یـا نبـود   شود، از سنخ تصور است و سوال از واقعی هنري نامیده می

  است.   اثر هنريگري می کند، محتواي  از ماهیات درقالب تصدیقات حکایت آنچه
سینا در این خصوص به مباحث فرمی نیز نزدیـک شـده اسـت. در خصـوص شـعر بـه  بحـث وحـدت          ابن. 2

ها) مشغول  زمانی نتي  تألیف و ایقاع (فاصلهارگانیک مضمون و وزن می پردازد و درباره موسیقی به بحث 
  توان یافت.  وي می شود که تفصیل آن را در کتاب فن شعر و نیز جوامع علم الموسیقی می
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هاي مـاهوي اسـت. اکثـر اندیشـمندان      هنري از منظر وي حکایتی از اشیاء و حالات و کنش
هاي ارسطویی، در مورد هنر به محاکـات   هاي میانه نیز به سبب تأثیر نگاه اسکولاستیک سده
ي تئـوري   فعلی) معتقد بودنـد. ارسـطو بیشـترین توضـیح خـود را دربـاره       ارسطویی (قولی و

چون ارسـطو   سینا نیز هم استوار کرد که نقد و بررسی آن گذشت. ابن» مشابهت«بازنمایی بر 
ي اثر هنري توجه کرده است. او نیز به انواع محاکات از اشـیاء و   به محاکات به عنوان خصیصه
سـینا   ست.  پیشرفت تئوریکی که محاکـات در نظرگاههـاي ابـن   نیز حالات کنشی معتقد بوده ا

ي اوسـت. از   شناسـانه  هـاي ذات  پردازي ي محاکات حسی و دقت کند؛ در توضیح او درباره می
ي ماهوي، کیفیات محسوس هستند. اصوات موسـیقایی،   سینا، اثر هنري به لحاظ مقوله منظر ابن

یز نمایشی، کیفیات محسوس مبصـرند و آثـار   کیفیات محسوسِ مسموع هستند. آثار نقاشی و ن
اند. ابن سینا شعر را نوعی کلام دانسته است. اگـر کـلام را    تجسمی، کیفیات محسوس ملموس

به صورت شفاهی در نظر بگیریم، شعر نیز کیف محسوسِ مسموع خواهد بود، امـا اگـر آن را   
محسوسِ مبصري خواهنـد  به صورت مکتوب بگیریم و وجود لفظیِ آن را مراد کنیم، کیفیات 

  کنند. بود که از آن کیفیات محسوسِ مسموع حکایت می
اثـر  سینا همچون دیگران که قائل به محاکات ماهوي بودنـد، معنـاي اول    گفته شد که ابن

به عنوان شیء یا  اثر هنريیعنی امر متجسم خارجی را قائل است. از منظر وي محکیِ  هنري
اسـت، در   اثـر هنـري  و معلوم بـالعرض اسـت. حـاکی کـه     کنش بیرونی ماهیت متعینی دارد 

چنین آمد کـه   همکند. گري می ي بیرونی حکایت ي کیفیات محسوسی است که از ابژه زمره
سینا با طرح معنایی از صورت ذهنی که پیش از امرمعلوم در خارج، در ذهن ارتسام پیـدا   ابن
اي کـه   ، معلوم بالعرض و پدیدهکند، صورت هنري را مشمول این مورد دانست. بنابراین می
گیرد، در مواجهـه بـا صـورتی کـه هنرمنـد در ذهـن آن را بررسـی         ي امرهنري قرار می ماده
شود. براي مثال در  ي کیفیات است، می بیرونی که در مقوله اثر هنريکند، نهایتا منجر به  می

گیـرد و آن   مـی  باب موسیقی، ماهیتی در واقع وجود دارد که معلوم بـالعرضِ حکایـت قـرار   
اي طبیعی مانند صداي آبشار (که نوعی صوت است) و یا ماهیتی مثل حالـت   تواند پدیده می

باطنی است) باشـد، سـپس بـراي محاکـات      غم یا اضطرابِ به خصوصی (که نوعی محسوسِ
بـه آن مـاده     دارد، اثـر هنـري  ها هنرمند توسط صورتی کـه در ذهـن بـراي     هنري این ماهیت
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سـازد کـه    کند و نهایتا با صورت بخشیدن به آن ماده، کیفیتی مسموع مـی  یبخشی م صورت
  .محاکات از آن ماهیت بیرونی (پدیده یا حالت) دارد
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